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مقدمه 
ــتور زبان، شناخت نظامى  به طور كلى راه صحيح تدوين دس
ــده است. زبان يك  ــت كه در نهاد آن به وديعت نهاده ش اس
ــت و براى شناخت آن به بينشى فلسفى  هستى مستقل اس
ــت مثل جهان آفرينش. امروزه زبان شناسى  نياز داريم؛ درس
ــده اند تا حدى كه چامسـكى  ــه هم نزديك ش ــفه ب و فلس
مى گويد: «روش كار و علايق زبان شناسان و فلاسفه آن چنان 
ــت كه به اعتقاد من ساده لوحى است  ــبيه اس به يكديگر ش
ــارى كنيم يا  ــته پافش اگر بر جدايى كامل ميان اين دو رش
ــه از ديد يكى بخواهيم بينش هاى ديگرى را ناديده  متعصبان
بگيريم» (چامسكى، 1379: 223). دانشمندان معتقدند كه 
ــت و اين نظام  ــف اس زبان منطقى عميق دارد كه قابل كش

پيچيده بايد با روش هاى علمى تحليل شود. 
«زبان شناسان و منطق دانان با توافق بر اين نظر كه زبان هاى 
ــال ها بدون  ــده اند، س ــاخته نش ــى به طور منطقى س طبيع
ــرگرم  ــه نتيجة پژوهش هاى يكديگر توجه كنند، س اينكه ب
ــدن با مسائلى كه  ــان از درگير ش كار خود بودند. زبان شناس
ــر باز مى زدند و  ــود، س فكر مى كردند به منطق مربوط مى ش
ــايى هاى زبان  ــل، منطق دانان نيز براى گريز از نارس در مقاب
ــرگرم  ــاختن نظام هاى صورى خاص خود س ــى به س طبيع
بودند. مدت هاست كه اين مرز از ميان رفته است و از سويى 
منطق دانانى چون فرگه، راسل، كارناپ، كواين، مونتاگيو و از 
سوى ديگر زبان شناسان به حوزه كار يكديگر رخنه كرده اند.» 

(دين محمدى، 1384: 7- 6). 
همة پيچيدگى هاى جهان در زبان نيز يافت مى شود. ساختار 
ــباهت هاى فراوانى با پديده هاى عالم هستى  منطقى زبان ش
ــمند  دارد. از رياضى دانان و منطق دانان معاصر، فرگه، دانش
ــتگى رابطة زبان و جهان نظراتى دارد  آلمانى، درمورد پيوس
ــتاد ضياء موحد  ــه در اين مقدمه اهم آن ها را از زبان اس ك

نقل مى كنيم: 
ــت كه زبان با واقعيت  ــى از اصل هاى تفكر فرگه اين اس «يك
پيوندى استوار دارد. زبان آيينه اى است كه مى تواند ساختار 
ــى جهان را در خود منعكس كند. زبان طبيعى با همة  منطق
نقص هاى منطقى خود شامل عنصرهايى بنيادى از واقعيت 

است» (موحد، 1374: 74- 69). 
«ذهن تافتة جدابافته نيست، جزو اين جهان است. با توجه به 
اينكه زبان ساختة ذهن است، زبان بايد منعكس كنندة ذهن 
ــد. لذا اينكه مى گويند  و ذهن بايد منعكس كنندة جهان باش
ــاختار منطقى زبان منعكس كنندة ساختار منطقى جهان  س
ــت، عيناً از آن فرگه است و ويتگنشتاين هم به آن اذعان  اس

دارد.» (عبداللهى، 1384: 10)  
بنابراين، براى بررسى هر جزء زبان بهتر است ابتدا جايگاه آن 
را در نظام زبان با جايگاه هم طرازش در نظام هستى بسنجيم. 
ــيا و مفاهيم  ــتى، فعل بر روى اش مى دانيم كه در جهان هس

ــيا و مفاهيم  صورت مى پذيرد. درواقع، در جهان اصالت با اش
ــت و آن ها هستند كه با وجود خود پاية آفرينش را شكل  اس
ــدون حركت و عمل ذهنيتى  ــد اما فرض هر چيزى ب داده ان
بيش نيست. ماهيت ها بدون افعال، جمود و ايستايى خواهند 
ــت. در نظام زبان نيز همين گونه است؛ اگرچه اصالت با  داش
ــم است، بدون وجود فعل خون در رگ هاى جمله جريان  اس
ــل ربطى نيز با توجه به جايگاه هم طرازش  نخواهد يافت. فع
در جهان هستى اهميت فوق العاده اى دارد؛ چرا كه بر ثبوت 
ــت دارد كه بنيانى ترين افعال  ــر (عرضى يا ذاتى) دلال و تغيي

ممكن در جهان هستى است. 
ــتور قديم و جديد هر كدام بخشى مخصوص  كتاب هاى دس
ــا نگاهى كه حاكى  ــت ام به افعال ربطى دارند كه ممتع اس
ــانة ماهيت افعال ربطى باشد، در اين  ــف روش شناس از كش
ــوى و انورى،  ــك: احمدى گي ــود. (ن ــب ملاحظه نمى ش كت
1385، الف: 54- 52؛ همانان، 1385، ب: 70- 69؛ احمدى 
ــوى، 1384: 295- 293؛ ناتل خانلرى، 1382: 73- 60؛  گي
ــمى، 1383: 224- 222؛ وحيديان كاميار، 1383:  ابوالقاس
ــيدورد، 1382: 420- 417 و 445- 444).  50- 63؛ فرش
تقسيم بندى هاى قديم اشكالاتى دارد كه باعث اختلاط حوزة 
ــت و در همين تحقيق به  ــده اس فعل ربطى با ديگر افعال ش
اين اشكالات نيز خواهيم پرداخت. علاوه بر اين، قوانينى كه 
در مورد فعل ربطى قابل استخراج است، تحت عنوان فرايند، 
ــود. لازم به ذكر است كه  ــى مى ش در انتهاى اين مقاله بررس
ــتين بار عليرضا  ــكل كلى، نخس ــيم بندى را به ش اين تقس
ــرد و ما در اين  ــى خود مطرح ك فولادى در تقريرات كلاس
ــاس كار را بر اين تقسيم بندى نهاده و تصرفاتى  تحقيق، اس
نيز در آن انجام داده ايم. جا دارد در اين مقدمه از توجهات و 

مساعدت هاى مهربانانة ايشان تشكر كنيم. 
ــرد، «كردن» و  ــث خواهيم ك ــة مقاله بح ــه در ادام چنان ك
ــتقاتش را نيز بايد فعل ربطى دانست؛ چرا كه كاركردش  مش
دقيقاً مثل ديگر افعال ربطى است. ضمناً از نظر ما «مسند» 
تقريباً در همة افعال گذرا به مسند، چيزى جز «قيد» (البته 
ــت ليكن به جهت تداول اصطلاحات  از نوع اجبارى آن) نيس
دستوريان، ما در اين مقاله از اصطلاح گذرا به مسند استفاده 

مى كنيم. 
ــرد جديد درمورد فعل  ــن تحقيق بر آنيم كه اين رويك در اي
ــت به جهت  ربطى را تحليل كنيم. برخى از نكات ممكن اس
ــش از يك بار  ــا موضوعات ديگر بي ــان ب اهميت و ارتباطش
مطرح شوند كه پيشاپيش از خوانندگان محترم عذرخواهى 

مى كنيم. 

دسته بندى افعال ربطى 
ــيدورد در تعريف فعل ربطى فرموده اند:  ــرو فرش استاد خس
«فعلى است كه معنايش به وسيلة صفت اسنادى يا كلمه اى 
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ــين آن است، تمام شود؛ مانند: «ابن سينا دانشمند  كه جانش
بود»، «فريدون را خردمند مى پنداشتم». صفت يا كلمه اى كه 
معنى فعل ربطى را تمام مى كند نيز مسند يا مكمل نام دارد.» 

(فرشيدورد، 1382: 445- 444)  
افعال ربطى = رابطه = عام عبارت اند از: 

بود- است - شد - كرد (و مشتقاتشان مثل گشت و ...) 
بايد اذعان كرد كه افعال ربطى دو نوع بيشتر نيستند و باقى 

جانشين آن ها هستند: 

1. غيرحركتى (ايستا): «بود- است» و مشتقاتشان 
اين گونه افعال فقط وضعيت ثابتى از يك صفت و يا حالت را 
براى مسندٌ اليه اثبات و يا نفى مى كنند. (مثل: هوا سرد بود يا 
حسين مهربان است يا كتاب همواره دوست من خواهد بود). 
در اين افعال ربطى، ايستايى وجود دارد؛ يعنى مسند به صورت 
صفت يا حالتى پايدار در گذشته، حال و يا آينده به مسندٌ اليه 
نسبت داده مى شود. در مثال هاى بالا سردى در زمان گذشته 
براى هوا، و مهربانى در زمان حال براى حسين، و دوست بودن 
ــوب  ــان آينده براى كتاب، صفت يا حالتى پايدار محس در زم

مى شود. 

2. حركتى (پويا): «شد- كرد» و مشتقاتشان 
ــندٌ اليه يا  اين گونه افعال، تغيير صفت يا حالتى را دربارة مس
مفعول بيان مى كنند. برخلاف دستة اول، در اين دسته (شد 
و كرد)، انتساب صفت پايدارى وجود ندارد. يعنى اين افعال يا 
به تغييرى در صفات و حالات مسندٌ اليه (در گذشته يا حال 
يا آينده) اشاره مى كنند؛ مثل: «هوا سرد شد» و يا به تغييرى 
ــته يا حال يا آينده) در  ــات و حالات مفعول (در گذش در صف
ــط  ــاره مى كنند كه اين تغيير توس جمله اى چهار جزئى اش

مسندٌ اليه انجام مى شود؛ مثل: «باران، هوا را سرد كرد». 

افعال ربطى حركتى خود به دو بخش كلى تقسيم مى شوند: 
1. انفعالى: افعالى كه در درون يا برون يك اسم واقع مى شوند 
ــم). يعنى، در حقيقت  (بدون دخالت خاصى از طرف خود اس
مسندٌ اليه در اين موارد خود، عامل تغيير نيست بلكه مسند 
ــط عاملى خارجى به مسندٌ اليه نسبت داده مى شود كه  توس
ــود ندارد و در ظاهر  ــه عامل خارجى در اين جملات وج البت
ــند به مسندٌ اليه نسبت داده مى شود. اين عبارات  جمله، مس
ــد» (در گذشته يا حال يا آينده) ساخته  با فعل «كرد» يا «ش
مى شوند. مثل: «غذا خورده شد، چاى يخ مى كند، ديوار سفيد 

خواهد شد». 
افعال ربطى انفعالى خود بر دو نوع اند: 

الف. مجهول: كه با فعل «شد» (و مشتقاتش) ساخته مى شود 
و خود نيز دو نوع دارد: 

مجهول عادى: مثل  غذا خورده شد. 
ــوب شوند  از نظر ما تمام فعل هاى مجهول، بايد ربطى محس
ــه در آن ها فرايند تجهيل و تركيب (آوردن گروه فعلى) رخ  ك
داده است؛ بدين گونه كه مسند در اين جملات صفت مفعولى 
است. «ما از اين جهت آن ها را مجهول ناميديم كه فاعل آن ها 

مجهول است.» (احمدى گيوى، 1384: 258)
ــول، گاهى صفت  ــاه: در گروه هاى فعلى مجه ــول كوت «مجه
ــل زحمت كمتر حذف  ــى و اص مفعولى طبق قانون كم كوش

مى شود و فعل مجهول كوتاه به دست مى آيد: 
ــفيد كرد  ديوار سفيد كرده شد  ديوار  او ديوار را س

سفيد شد.» (فرشيدورد، 1382: 433) 

ب. معلوم: كه با فعل «كرد» (و مشتقاتش) ساخته مى شود. 
مثل: «غذا يخ كرد». 

ــرد. مثلاً در  ــوم مى گي ــز صورت معل ــد» ني گاهى فعل «ش
نمونه هاى «ديوار خراب شد» يا «على قهرمان شد» در صورتى 
ــدون دخالت عامل خارجى  ــه ما آن ها را امرى بدانيم كه ب ك
صورت گرفته، معلوم است و حتى مى توان برخى از اين افعال 
معلوم را كه هيچ عامل خارجى در وقوع آن ها دخالت ندارد، از 

مرز افعال انفعالى خارج كرد و افتعالى دانست. 

ــم (نهاد) انجام  2. افتعالى: يعنى افعالى كه از طرف خود اس
ــت و  ــود. در اين موارد فعل ربطى خود عمل كننده اس مى ش
عامل و فاعل اصلى تغيير نيز در جمله وجود دارد. اين جملات 
ــتقاتش) يا بيشتر است.  اغلب چهار جزئى (با فعل كرد و مش
ــرد خواهد كرد» فعل «كرد»  ــلاً در جملة «باران هوا را س مث
ــت كه توسط «باران»  بيانگر تغيير حالت «هوا» (مفعول) اس

(مسندٌ اليه) انجام خواهد شد. 
افعال ربطى افتعالى را مى توان به دو قسم تقسيم كرد: 

ــند): مثل  باران،  الف. چهار جزئى (گذرا به مفعول و مس
هوا را سرد كرد 

ب. پنج جزئى (گذرا به مفعول و متمم و مسند): مثل او 
تابلو را به ديوار نصب كرد 

(چنان كه ملاحظه مى فرماييد، از نظر ما جملة پنج جزئى نيز 
وجود دارد و در آن علاوه بر مفعول و مسند متمم اسمى هم 

پذيرفته است). 
البته از نظر كيفيت تغيير نيز مى توان افعال ربطى حركتى را 

به دو گروه تقسيم كرد: 
1. فعل تغييرى ذاتى را در مسندٌ اليه بيان كند. 

مثل مس، طلا شد 
كيمياگر، مس را طلا كرد 

2. فعل تغييرى عرضى را در مسندٌ اليه بيان كند.  مثل  
على، قهرمان شد. 

ــتم  ــه نظر ما فعل در جملاتى مثل «دس ــت كه ب گفتنى اس
ــا «او به من كمك كرد»،  ــش كرد» ي ورم كرد»، «على كوش
ــت نه ربطى؛ چرا كه معنى انجام شدن مى دهد و تنها  تام اس
بيانگر تغيير نيست. (رك: قسمت اختلاط فعل ربطى و تام در 
همين مقاله). فعل هايى نظير «پنداشتند» نيز در جمله هاى 
ــند، ربطى هستند. مثل: «همه او  چهار جزئى با مفعول و مس
ــتند» (رك: فرايند استخلاف در همين مقاله).  را عاقل پنداش
گفتيم دستوريان ما «كرد» را جزء افعال ربطى نمى دانند اما 
در حقيقت «كرد» مثل «شد» تغيير حالت را مى رساند و بايد 

فعل ربطى به شمار آيد. 
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اين بود تقسيم بندى كلى ما درمورد فعل ربطى. اگر الگوى بالا 
را درمورد افعال اسنادى بپذيريم، بسيارى از اشكالات مرتفع 
خواهد شد. در مبحث بعد به برخى از مسائل جزئى ديگر كه 
ــت در ذهن خوانندگان ايجاد شده باشد، خواهيم  ممكن اس

پرداخت. 

فعل ربطى و افعال ديگر 
ــكالاتى كه در كتب  ــمت به بررسى مهم ترين اش در اين قس

دستور در مورد فعل ربطى وجود دارد مى پردازيم.  

1. اختلاط فعل ربطى با فعل مركب 
ــتور «فعل هاى مركب افعالى هستند  بنا به تعريف كتب دس
ــه از يك كلمه - كه آن را «فعليار» مى نامند - با يك فعل  ك
ــود - ساخته مى شوند و  ــاده - كه «همكرد» ناميده مى ش س
ــانند؛ مانند: آرايش كردن و  مجموعاً معناى واحدى را مى رس

تأسف خوردن.» (احمدى گيوى، انورى، 1385، ب: 25)  
در مواردى كه همكردهاى افعال مركب «بودن، شدن، كردن 
و مشتقاتشان» هستند، اين افعال اختلاط زيادى با فعل هاى 
ربطى پيدا مى كنند. مثلاً در كتاب «دستور تاريخى»، خانلرى 
مثال «خانه سفيد بود» را فعل مركب محسوب نكرده است و 
ــتة  آن را فعل ربطى مى داند؛ زيرا «صفتى را در جمله، باز بس
ــك از دو جزء در اين گونه عبارت ها  ــاد قرار مى دهد و هر ي نه
معنى مستقل و اصلى خود را حفظ مى كند و از مجموع آن ها 
معنى واحدى حاصل نمى شود» (ناتل خانلرى، 1382: 60). 

ــد» را نيز فعل ربطى  ــان، «شد» در «سفيد ش بنابراين، ايش
مى دانند. از طرفى ديگر، خود خانلرى «شدن» و «گشتن» را 
هرگاه با اسم تركيب شود، همكرد فعل مركب دانسته اند؛ يعنى 
ــمت شدن، تلف شدن، انجمن گشتن و  مثال هايى نظير «قس
ــوب كرده اند؛ زيرا صورت  ــتن» را فعل مركب محس خطا گش
ــرد، و...). اما اين دليل  ــرد، تلف ك ــمت ك متعدى دارند (قس
ــفيد بود» هم حالت متعدى  ــت است؛ چون «س كاملاً نادرس
ــفيد كرد). متأسفانه استاد خانلرى در اين مورد مرز  دارد (س
قابل قبولى ارائه نداده است. از طرف ديگر، ابوالقاسمى دقيقاً 
ــفيد شدن - كه فعل  همين مثال را فعل مركب مى داند: «س
مركب ناميده مى شود- به جاى سفيديدن ساخته شده است» 
(ابوالقاسمى، 1383: 222). چنان كه مى بينيم براساس آنچه 
ــخيص فعل ربطى از فعل مركب  ــتور گفته اند، تش كتب دس
تقريباً غيرممكن است. فعل مركب يعنى فعلى كه از دو فعل 
ــود؛ در صورتى كه ما تمام عبارت هايى را كه فعل  ــاخته ش س
مركب مى ناميم، از الگوى اسم يا صفت + فعل ساخته مى شوند 
ــت آن ها را گروه فعلى (يا گزاره اى) بناميم نه فعل  و بهتر اس

مركب. 
از نظر ما افعال اسنادى در تمام مواردى كه همكرد پنداشته 
شده اند، در عين حال ربطى نيز هستند. بدين صورت كه چون 
فعل ناقص اند براى تكميل معناى خود به مسند احتياج دارند 
و تا حدى با جزء ديگر گزاره پيوند برقرار مى سازند و تركيب 
مى شوند؛ يعنى در عين ربطى بودن فرايند تركيب نيز در آن ها 
رخ داده است. اين فرايند تركيب حتى در بسيارى از افعال تام 

نيز به درجه اى (البته كمتر) وجود دارد؛ مثلاً در جملة «على 
ــت) با مفعول آن  ــرد» بين فعل «كرد»  (اگرچه تام اس كار ك
پيوندى تركيبى برقرار شده و گروه گزاره اى به هم پيوسته اى 

به وجود آمده است. 
ــت:  ــواع فعل مركب گفته اس ــيدورد در مورد ان ــتاد فرش اس
«عناصرى كه فعليار مى شوند ممكن است اسم يا قيد يا صفت 
اسنادى (مكمل= مسند) يا متمم و يا گروه هايى ديگر باشند؛ 
ــش» در «پيش  ــم)، «پي ــد: «كار» در «كار كردن»  (اس مانن
ــنادى)، «از  رفتن» (قيد)، «پاك» در «پاك كردن» (صفت اس
ــيدورد، 1382: 413). او  پا» در «از پا افتادن» (متمم) (فرش
ــبه مركب نيز سخن گفته است.  از چيز ديگرى به نام فعل ش
ــت كه از فعل و وابسته هاى آن (مثل  ــبه مركب فعلى اس «ش
ــت. او را ديدم: مفعول +  ــند) به وجود آمده اس مفعول يا مس
ــند+ فعل ربطى» (همان: 422). از  ــت: مس فعل/ او زيرك اس
ــبه مركب بيشتر با فعل هاى  ــان «گروه هاى فعلى ش نظر ايش
خاصى مى آيند كه مى توان آن ها را افعال ياور يا كمكى ناميد. 
ــا - كه پرويز خانلرى آن ها را «همكردهاى غالب»  اين فعل ه
ــت -  و عبدالرحيـم همايونفرخ «معين فرعى» ناميده اس
عبارت اند از: كردن، دادن، خوردن، ديدن، زدن، آمدن، آوردن، 

بردن، ساختن، شدن، گشتن و نمودن.»  (همان: 422)  
از نظر ما راه حل اين است كه تمام اين موارد را افعالى ربطى 
ــت. به نظر  بدانيم كه فرايند تركيب نيز در آن ها رخ داده اس
ــد تمام عبارت هاى فعلى (حتى آن ها كه همكرد ربطى  مى آي

ندارند)، ژرف ساخت اسنادى دارند. مثل: 
بنا نهادن: ايرانيان اين رسم را بنا نهادند

    بنا نهاده    كردند 
ــل  ــى+ فع ــت مفعول صف    

ربطى 
ــى در يكديگر حل  ــوارد صفت مفعولى و فعل ربط در اين م
ــده و در درون  ــوند و در نتيجة آن فعل ربطى حذف ش مى ش
صفت مفعولى رخنه مى كند و صفت مفعولى به فعلى تبديل 
ــردارد. (رك: فرايند  ــود كه معناى هر دوى آن ها را درب مى ش

تحليل و تزوير در همين مقاله)  
نكتة جالب توجه ديگر اين است كه وحيديان كاميار، حتى 
برخى از افعال ساده را نيز داراى ژرف ساخت تركيبى اسنادى 
ــى بعضى از فعل هاى ساده به دو جزء  مى داند: «در زبان فارس
ــوند؛ يكى جزء نقش مفعولى يا مسندى دارد و  تجزيه مى ش
ــت با معنايى اندك: كوشيد  جزء ديگر، يك فعل عمومى اس
ــش كرد، برآشفت= آشفته شد و...» (وحيديان كاميار،  = كوش
ــان اين افعال مركب نيستند و  1383: 59). البته از نظر ايش
مثلاً «كوشش» در «كوشش كرد» مفعول است؛ زيرا «كردن» 
ــت كه  ــا معنى «انجام دادن»  مى دهد و فعل تام اس در اينج
البته از نظر ما مفعول بودن «كوشش»، با وجود گروه گزاره اى 
(فعلى) تركيبى منافاتى ندارد؛ درواقع، «كوشش كردن»، گروه 
ــه در آن مفعول و فعل تا حدى با هم  ــت ك فعلى تركيبى اس

پيوند يافته اند. 
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